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اسـتخدام

به تعدادی نیروی نگهبان ، لابی من ، خدماتی و 
کارگر فنی نیازمندیم. داشتن گواهی عدم اعتیاد 

الزامی می باشد. مراجعه حضوری به مجتمع 
درسا مهر 44487012

راننده با سواد ساکن جزیره نیازمندیم.
مراجعه حضوری:  خیابان فردوسی، ویلاهای 

مروارید، بلوک B3، واحد 715
07644424999

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک آشپز و سالن دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی 09347682955 
ساعت تماس 8 الی 15

    گــروه حوادث -  قدیمی ترین قاتل اعدامی که در 
زندان خوزستان بود قبل از رفتن پای چوبه دار سرنوشتش 

تغییر کرد.
افشــین یکی از قدیمی ترین زندان یان محکوم به اعدام 
کشور اســت که به خاطر خفه کردن دختر 12 ساله 24 

سال در زندان بود.
از روزی که زندانی شــدم کابوس اعدام رهایم نمی کرد، 
هروقت بلندگوی زندان زندانیان را صدا می کرد، می مردم 

و زنده می شدم.
24سال تمام با کابوس اعدام زندگی کردم.« این بخشی از 
حرف های یکی از قدیمی ترین زندانیان کشور است که 
24سال قبل به اتهام قتل بازداشت شد و همه این سال ها را با 
کابوس اعدام زندگی کرد اما سرانجام اولیای دم او را که در 
29سالگی زندانی شده بود، در 53سالگی بخشیدند تا این 
پرونده قدیمی پایان خوشی داشته باشد. سال76 به دنبال 
قتل دختری 12ساله به نام بهاره در خانه شان در اندیمشک، 
تحقیقات برای دستگیری قاتل آغاز شد.دختر نوجوان خفه 
و از خانه شان سرقت شده بود اما معلوم نبود در پشت پرده 
این جنایت چه کســی قرار دارد؟ با وجود این تحقیقات 
ادامه یافت تا اینکه جوانی 29ساله به نام افشین دستگیر شد.

با اینکه او از همان روز اول می گفت که بی گناه اســت و 
نقشی در قتل بهاره ندارد اما وی سال ها در زندان ماند تا 
اینکه بعد از 13سال زندانی بودن آن هم با قرار بازداشت 
موقت، دادگاه حکم به قصاصش داد.افشین به این رأی 
اعتراض کرد اما در نهایت حکم در دیوانعالی کشور تأیید 
و قطعی شــد. از آن روز بود که شمارش معکوس برای 
اجرای حکم قصاص آغاز شــد اما اولیای دم نه حکم را 

اجرا می کردند و نه افشین را می بخشیدند.
قاتل اعدامی در خوزستان بخشیده شد

این شرایط سال ها طول کشید تا اینکه سرانجام مرد خیری 

که در خوزستان به چهره صلح مشهور است وارد پرونده 
شد. شیخ علی زبید که پدرش نیز سال ها در کارهای خیر 
پیشقدم بود، در همان نخستین جلسه با پدر و مادر بهاره 
آنها را راضی کرد تا به حرمت امام حســین)ع( افشین را 
ببخشند. در این شرایط بود که چند روز قبل قدیمی ترین 
زندانی زندان های استان خوزستان بعد از تحمل 24سال 

حبس آزاد شد.
درباره خودت بگو. چطور شــد که به اتهام قتل دستگیر 

شدی و در این 24سال چه شرایطی را تحمل کردی؟
من متولد سال1347 هستم. 26بهمن سال76 ناخواسته 
وارد این پرونده قتل شــدم. آن زمان 29ساله بودم که به 
اتهام قتل دســتگیر شدم و 24سال به اتهام قتل در زندان 
بودم. در این مدت تلاش ها زیادی برای جلب رضایت 
اولیای دم انجام شــد اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده بود تا 
اینکه چند روز پیش از عید فطر، مادرم به طور اتفاقی و از 
طریق عشایر منطقه با جناب شیخ علی زبید که به چهره 
ملی صلح مشهور است آشنا شد و ایشان توانست اولیای 
دم را بعد از 24سال راضی به بخشش کند و به این ترتیب 

من در 53سالگی از زندان آزاد شدم.
از شرایط زندان صحبت کن. در آنجا چه کارهایی انجام 

می دادی؟
آن زمان تا اول دبیرستان درس خوانده بودم اما در زندان 
به تحصیلاتم ادامه دادم و چند دیپلم فنی وحرفه ای گرفتم. 
تلاش کردم از وقتم در زندان اســتفاده کنم. بارها قرآن را 

ختم کردم.
در زنــدان فیلم های باب راس، نقــاش معروف را نگاه 
می کــردم و فقط از طریق دیدن همین فیلم ها نقاشــی 
یاد گرفتم و تابلوهای زیادی کشــیدم. در این سال ها در 
بخش های مختلف زندان کار می کردم. مدتی در بخش 
عریضه نویسی بودم و برای زندانیان نامه می نوشتم. وقتی 

دســتگیر شدم، حدود 27 ماه در زندان دزفول بودم و بعد 
به زندان کارون اهواز منتقل شدم و 15سال در آنجا بودم و 
درنهایت مجدد به زندان دزفول منتقل شدم و بقیه دوران 
محکومیتــم را در آنجا گذراندم. در دزفول قدیمی ترین 
زندانی بودم. در زندان از صبح زود مشغول کار می شدم 
تا سختی زندانی بودن را حس نکنم. مدت ها در شورای 
حل اختلاف زندان و سالن ملاقات زندان کار می کردم. 
یادم می آید در آنجا همسران چند نفر که مرتکب قتل شده 
بودند آمده بودند تا از شوهران شان طلاق بگیرند. مقدمات 
طلاق را هم انجام داده بودند اما من واســطه شــدم و به 
آنها امید دادم و خواهش کردم از هم جدا نشوند. حداقل 
5نفرشــان با حرف های من از طلاق منصرف شدند و 
برگه های طلاق را جلوی چشــمان خودم پاره کردند و 
بعدها هم شوهران شان توانستند رضایت بگیرند و از زندان 
آزاد شوند. زندان مسئولان خوبی داشت. آنها از پرونده من 
باخبر بودند و همه شان به من لطف داشتند. هیچ زندانبانی 

را ندیدم بد باشد مگر اینکه زندانی اش بد باشد.
در مورد اتفاقاتی که در زندان می افتاد توضیح بده.

امیدوارم هیچ کس پایش به زندان نرسد؛ چراکه شرایط 
واقعا سختی دارد. مثلا من 24نوروز را در زندان بودم. در 
لحظات تحویل سال همه دلشان می گرفت اما هفت سین 
پهن می کردند و از عمق وجودشان دعا می خواندند. یا در 
ایام محرم مراسم عزاداری برگزار می کردیم و همه با قلب 
شکسته و از صمیم قلب عزاداری می کردند. خیلی ها که 
گناهکار بودند نادم و پشیمان شده بودند. از سوی دیگر 
بعضی از زندانیان نمی توانستند از نظر روحی خودشان 

را حفظ کنند و دست به  خودکشی می زدند.
در همه این سال ها هر لحظه امکان داشت حکم قصاص 
تو اجرا شود. از شب های قبل از اجرای حکم در زندان 

بگو. این شب ها چه شرایطی در زندان وجود داشت؟

شب هایی که در زندان حکم های قصاص اجرا می شد، 
شب های عجیبی بود. چون خودم هم زیر تیغ بودم هر 
لحظه می مردم و زنده می شــدم و نمی دانســتم که چه 
سرنوشتی در انتظارم است. درباره بقیه اعدامیان هم چون 
من قدیمی تریــن زندانی بودم، به آنها دلداری می دادم. 
وقتی یک نفر را برای اجرای حکم از شب قبل به انفرادی 
می بردند گاهی من هم به سلول او می رفتم و با هم حرف 
می زدیم. تنها کاری که از دستم برمی آمد دلگرمی دادن 
بود تا شاید در لحظه آخر اتفاقی بیفتد و حکم اجرا نشود.

تلخ تریــن حکمی که شــاهد اجرایــش بودی حکم 
چه کسی بود؟

پســر نوجوانی بود که به اتهام ســرقت مسلحانه در 
چهارراه سلمان فارسی دستگیر شده بود و 7 ماه بعد به 
اتهام محاربه به اعدام محکوم شــد. او در این چند ماه با 
من بود و می گفت از کاری که کرده پشــیمان است. او 
فکر می کرد قرار است دست و پایش به عنوان مجازات 
قطع شود اما یک روز در حالی که دونفری نشسته بودیم 
و ناهار می خوردیم آمدند دنبالش. لقمه در دهانش بود 
که او را از بند بیرون بردند. خودش نمی دانست اما من 
فهمیدم که او را به قرنطینه می برند تا فردا حکمش را اجرا 
کنند. باورم نمی شــد که قرار است اعدام شود. دست و 
پایم یخ کرده بود. چند ساعت بعد چون ما با هم رابطه 
خوبی داشــتیم یکی از مسئولان زندان من را صدا کرد 
و گفت افشــین برو با رفیقت خداحافظی کن. آن روز 
خواهرم برایم انار دانه شده آورده بود. با هم نشستیم انار 
خوردیم. به او گفتم چون از کارت پشیمان هستی خدا تو 
را می بخشد. سعی کردم روحیه اش را خوب نگه دارم اما 
خودم که از آنجا بیرون آمدم تا صبح گریه ام بند نمی آمد 

و فردا حکمش اجرا شد.
درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده ات صحبت کن. 

چرا این پرونده 24سال طول کشید؟
مــن 13ســال اول را با قرار بازداشــت موقت و بدون 
اینکه حکمی برایم صادر شــده باشد در زندان بودم اما 
درنهایت چون هیچ اعترافی نداشتم و مدرکی علیه من 
وجود نداشت با علم قاضی به قصاص محکوم شدم و 
این رأی هم در دیوان عالی کشور تأیید شد و از آن روز 
تا آخرین روزی که زندان بودم زیر تیغ قرار داشــتم. در 
این سال ها شاکیان نه حکم را اجرا می کردند و نه من را 
می بخشــیدند و به همین دلیل بود که 24سال در زندان 

بلاتکلیف مانده بودم.
وقتی بعد از 24سال از در زندان خارج شدی چه حسی 

داشتی؟ جامعه نسبت به قبل چه تغییراتی کرده بود؟
وقتی آزاد شدم، گیج بودم. شهر برایم عجیب و غریب 
بود. انگار سال ها در خواب بودم و حالا بیدار شده بودم. 
تاکســی گرفتم تا به خانه بروم اما همه جا عوض شده 
بود. فکر کردم راننده تاکسی مسیر را اشتباه می رود. اما او 
درست می رفت و من هنوز در 24سال قبل مانده بودم. 
همه کوچه ها و خیابان ها تغییر کرده بود. هیچ چیز مثل 
گذشــته نبود. باورش هم سخت است اما من 24سال 
پشت میله های زندان زندگی کردم. همیشه امیدم به خدا 
بــود امــا در این مدت با مادرم حرف می زدم و او به من 

دلگرمی می داد و می گفت بالاخره روزی آزاد می شوی. 
خدا را شکر که هرچند دیر اما سرانجام آزاد شدم. با اینکه 
چند روز از آزادی ام می گذرد اما باورم نمی شود که آزادم.

با اولیای دم بهاره که بعد از 24ســال تو را بخشیده اند، 
چه حرفی داری؟

این خانواده دخترشــان را در 12سالگی از دست دادند 
و داغ ســنگینی را تحمل کردند. آنها هم 24سال درگیر 
این پرونده بودند اما درنهایت از خون جگرگوشه شان 
گذشــتند. در این مــدت برای اینکه افــراد مختلف 
مزاحم شان نشوند حتی خانه شان را به شهر دیگری بردند 
اما درنهایت من را بخشیدند و به خاطر کار بزرگ شان 

دستبوس شان هستم.
وقتی از زندان آزاد شــدم خیلی از دوســتانم در زندان 
باورشان نمی شد. با من تماس گرفتند و وقتی فهمیدند 
بالاخره بعد از 24ســال بیرون آمده ام آنها هم به زندگی 

امیدوار شدند و آزادی من روزنه امیدی برایشان شد.
زمانی که زندانی شدم مجرد بودم و حالا در 53سالگی نه 
شغلی، نه همسری و نه فرزندی دارم. نخستین اولویت 
زندگی ام این اســت که به لطف خدا بتوانم شغلی پیدا 
کنم و ان شــاءالله ازدواج کنــم و زندگی تازه ای را برای 

خودم بسازم.

قدیمی ترین قاتل اعدامی ایران کیست؟

17  ساله بودم که با عشق پنهانی بچه دار شدم و... 
گروه حوادث -  وقتی برای تامین هزینه های اعتیادم به خرده فروشی مواد مخدر روی 

آوردم، منزلم نیز به پاتوق معتادان و خلافکاران تبدیل شد.
آن قدر مواد مخدر مهر و عاطفه مادری را در وجودم کشــته بود که حتی برای دیدن 
فرزندانم به بهزیستی نرفتم و شوهر سابقم نیز از ترس همسرش آن ها را نادیده گرفت 

تا این که ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 35 ســاله ای است که به اتهام فروش مواد مخدر و در 
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط نیروهای کارآزموده دایره مبارزه با مواد 

مخدر کلانتری قاسم آباد مشهد دستگیر شده است.
این زن جوان که دفتر خاطراتش را در کوچه باغ های بدبختی و تیره روزی ورق می زد، 
با بیان این که دلم برای فرزندانم تنگ شده است! درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری گفت: چهار ساله بودم که قربانی اختلافات بین پدر و مادرم شدم. 
آن ها که با یک عشق هیجانی دوران جوانی با هم ازدواج کرده بودند هیچ گونه تفاهم 
اخلاقی با یکدیگر نداشتند به طوری که بعد از شش سال زندگی مشترک از هم جدا 

شدند و مرا دستاویزی برای انتقام از یکدیگر قرار دادند.

من که در آن سن شیفته مادرم بودم و در آغوش او آرام می گرفتم، هنوز نمی دانستم 
معنای طلاق چیست. فقط دوست داشتم در کنار مادرم باشم اما پدرم برای آن که مادرم 
را آزار بدهد، سرپرستی مرا به او نداد و این گونه مرا مجبور کرد تا نزد خودش زندگی 

کنم. به همین دلیل من مدام برای دیدار با مادرم اشک می ریختم و گریه می کردم.
خلاصه خیلی زود پدرم مرا به عمه ام سپرد و در حالی که مادرم با مرد دیگری ازدواج 
کرده بود، او نیز زن جوانی را به عقد خودش درآورد و زندگی جدیدش را آغاز کرد. 
من هم تا کلاس سوم راهنمایی درس خواندم و بعد از آن در یک کارگاه خیاطی مشغول 
کار شدم. این در حالی بود که پدر و مادرم مرا فراموش کرده بودند و من عاشق مهر و 

محبت صاحبکارم شده بودم.
کمبود محبت در دوران زندگی ام موجب شد در 17 سالگی دلباخته صاحبکار 42 ساله 
ام شوم چرا که او مردی مهربان و بسیار خوش تیپ بود ولی به خاطر آن که »احمد« 

متأهل و دارای فرزند بود، نمی توانستم آشکارا علاقه ام را به او ابراز کنم.
به همین دلیل روزی با یک تصمیم احمقانه دست به خودکشی زدم. وقتی صاحبکارم 
در جست و جوی انگیزه این اقدام وحشتناک برآمد، دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و 

ماجرای علاقه ام را برایش بازگو کردم و خواستم با من ازدواج کند.
اگرچه ابتدا مخالفت کرد اما بعد با این شرط پذیرفت که هر وقت همسرش متوجه 
موضوع شد بدون هیچ گونه اعتراضی از او جدا شوم. من هم شرط او را پذیرفتم و 
بدین ترتیب احمد با خرید یک منزل در قاســم آباد زندگی مشترکش با من را آغاز 
کرد. این ازدواج مخفیانه در حالی 10 سال طول کشید که من صاحب دو فرزند شده 
بودم و زندگی آرامی را سپری می کردم، اما بعد از گذشت این سال ها روزی »شیده« 
به ازدواج مجدد احمد مشکوک شد و من هم بی سر و صدا از او طلاق گرفتم و به 

دنبال سرنوشت سیاه خودم رفتم.
از سوی دیگر توان تامین مخارج زندگی خود و فرزندانم را نداشتم و به همین دلیل 
مجبور شدم دوباره با مردی ازدواج کنم که به تازگی با او آشنا شده بودم و او را نمی 
شناختم. تازه بعد از ازدواج فهمیدم که »همایون« نه تنها شغل درست و حسابی ندارد 

بلکه معتاد است و مواد مخدر می فروشد.
در همین مدت کوتاه زندگی مشترک، همایون مرا نیز معتاد کرد و من زمانی که دریافتم 
ادامه این زندگی جز فلاکت و بدبختی حاصل دیگری ندارد، از او جدا شدم ولی به 

ناچار برای تامین هزینه های اعتیادم دست به خرده فروشی مواد مخدر زدم به طوری 
که آرام آرام منزلم پاتوق معتادان و خلافکاران شد.

شــوهر اولم که دورادور از زندگی فلاکت بار من مطلع شــده بود، روزی به در خانه 
ام آمد و فرزندانش را به منزلی برد که برای آن ها اجاره کرده بود. احمد اگرچه مواد 
غذایی و لوازم ضروری زندگی را در اختیار دو فرزندم می گذاشت ولی آن ها همواره 
در خانه زندانی بودند تا این که روزی پسرم دچار دل درد شدیدی می شود و با جیغ 

وناله هایش همسایگان را متوجه ماجرا می کند.
اهالی مجتمع مسکونی نیز با اورژانس اجتماعی تماس می گیرند و بدین ترتیب دو 
فرزندم در حالی روانه بهزیستی می شوند که من به خاطر اعتیاد و مرگ مهر مادری به 
سراغشان نرفتم. احمد هم به دلیل ترس از همسرش آن ها را فراموش کرد. مدتی بعد 
نیز ماموران کلانتری قاسم آباد با حکم قضایی وارد منزلم شدند و مرا به اتهام فروش 

مواد مخدر دستگیر کردند.
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ معطری )رئیس کلانتری قاسم آباد( پرونده این 

زن جوان در اختیار نیروهای مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

آگهی   تصمیمات شرکت  اسکومی اویل تولز 
کیش لیمیتد  )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 6358 و شناسه ملی 10861561890
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید.

2. مؤسسه حسابرسی ادیب با شناسه ملی 10100150569 بعنوان بازرس اصلی و 
خانم حدیث همتی با کدملی 1754460178 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی   تصمیمات شرکت  بین المللی فراساحل پتروبینا  
کیش  )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 7561 و شناسه ملی 10861573882
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/11/30 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید: 
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/06/31 به تصویب رسید

2. مؤسسه حسابرســی آزمودگان به شماره ثبت و شناسه ملی 10100252339 
بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و 
مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت 7073 و شناسه ملی 10100322973 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/06/31 انتخاب گردیدند.

3. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


